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جلسه 124-348
چهارشنبه - 05/04/۹8
أعوذ باللّه من الشیطان الرجیم بسم اللّه الرحمن الرحیم الحمد للّه ربّ العالمین و صلّی اللّه علی سیّدنا محمّد و آله الطاهرین سیّما بقیّة اللّه فی الأرضین و اللعن علی أعدائهم أجمعین.

بحث راجع به کیفیت نماز شخص عاری هست.
مشهور فرمودند: اگر امن از ناظر محترم دارد، ‌ایستاده نماز بخواند با اشاره به رکوع و سجود. اگر امن از ناظر محترم ندارد نشسته نماز بخواند باز هم با اشاره به رکوع و سجود.

مرحوم آقای خوئی فرموده: دلیل قول مشهور این است که روایات در مقام بر سه طائفه است:

طائفه اول مفادش لزوم قیام هست در نماز عریان. شیخ در تهذیب نقل می‌‌کند به اسنادش از محمد بن علی بن محبوب از محمد بن احمد علوی از عمرکی بوفکی از علی بن جعفر از امام کاظم علیه السلام. می‌‌گوید: سألته عن الرجل قطع علیه أو غرق متاعه فبقی عریانا و حضرت الصلاة کیف یصلی؟ قال ان لم یصب شیئا یستر به عورته أومأ و هو قائم. 
سند این روایت مشتمل بر محمد بن احمد علوی هست. یک جا شیخ طوسی در تهذیب جلد 2 صفحه 365 این را نقل کرده با سقط این واسطه. می‌‌گوید محمد بن علی بن محبوب عن العمرکی البوفکی. ‌این قطعا اشتباه است و صحیح آنی است که در جلد 3 صفحه 297 هست که از اشباه و نظائرش این استفاده می‌‌شود. محمد بن احمد علوی هم توثیق ندارد. ولی ما گفتیم چون از کتاب علی بن جعفر نقل شده این روایت، ‌هم در وسائل هم در بحار، ‌گفتند این روایت در کتاب علی بن جعفر هست. صاحب وسائل و صاحب بحار به کتاب علی بن جعفر سند صحیح دارند. حالا ما می‌‌گوییم این سند تیمنی و تبرکی است، ‌بزرگان مثل مرحوم آقای خوئی و استاد می‌‌فرمایند نخیر، ظاهر این سند این است که سند حسی است به این کتاب. طبق نظر مرحوم آقای خوئی و استاد که اصلا نقل صاحب وسائل و نقل صاحب بحار معتبر است از کتاب علی بن جعفر. طبق عرض ما که موافق با آقای زنجانی و آقای سیستانی هستیم که این سندها تیمنا و تبرکا بوده، ‌یک اجازه تشریفاتی بوده که به صاحب وسائل داده بودند، ‌به صاحب بحار داده بودند، ‌راجع به کل کتب روایات، خود صاحب وسائل رفته کتاب علی بن جعفر را تهیه کرده وثوق پیدا کرده به اتقان نسخه، سند به آن نسخه نداشته و لکن همین که ضمیمه می‌‌شود نقل شیخ طوسی به نقل صاحب وسائل به نقل صاحب بحار از کتاب علی بن جعفر انسان وثوق پیدا می‌‌کند که این روایت در این کتاب وجود داشته.

عمده طائفه اولی این روایت است که می‌‌گوید أومأ و هو قائم.

بله‌، شیخ طوسی در جلد 1 صفحه 405 و در استبصار جلد 1 صفحه 168 نقل می‌‌کند از محمد بن علی بن محبوب از احمد از حسین از حسن از زرعه از سماعه (سند موثق است) سألته عن رجل یکون فی فلاة من الارض فاجنب و لیس علیه الا ثوب و لیس یجد الماء قال یصلی عریانا قائما یومی ایماءا. در اینجا هم دارد قائما. ولی این موثقه سماعه در کافی به این شکل نقل شده:‌ یصلی عریانا قاعدا یومی ایماءا. شیخ طوسی هم در یک جای تهذیب (جلد 2 صفحه 223) همین متن را با همین شکل از کافی نقل می‌‌کند. سند هم این است که می‌‌گوید عن جماعة عن احمد بن محمد (احمد بن محمد بن عیسی) عن حسین بن سعید عن اخیه حسن بن سعید عن زرعة عن سماعة. تعارض می‌‌شود بین نقل [مرحوم] کلینی و نقل شیخ از کتاب محمد بن علی بن محبوب. [مرحوم]‌ کلینی قاعدا نقل کرده و لکن شیخ از کتاب محمد بن علی بن محبوب همین روایت را قائما نقل کرده. تعارض می‌‌شود چون احتمال تعدد روایت که نیست. ولذا این موثقه سماعه را نمی‌شود به آن استدلال کرد. تنها دلیل بر لزوم قیام شد صحیحه علی بن جعفر.
[سؤال: مرحوم کلینی اضبط است. جواب:] ببینید!‌ شیخ طوسی از [مرحوم] کلینی که نقل می‌‌کند همین قاعدا نقل می‌‌کند، ‌از محمد بن علی بن محبوب که نقل می‌‌کند قائما نقل می‌‌کند. شیخ طوسی اشتباه نکرده، ‌دو سند مستقل است به این موثقه سماعه. حالا اختلاف نسخه بوده، ‌چون قائما با قاعدا در خط کوفی شبیه به هم نوشته می‌‌شده.

یک روایت دیگر هم هست او هم دارد یصلی قائما، ‌او را بخوانیم: 
صحیحه عبدالله بن سنان سئل ابوعبدالله علیه السلام عن رجل لیس معه الا سراویل (چند تا سروال دارد اما ثوب، ‌قمیص ندارد) قال یحل التکة منه (یکی از این سروال‌ها را بر می‌‌دارد، ‌آن بندش را باز می‌‌کند) فیطرحها علی عاتقه و یصلی (ظاهرش این است که این تکه را، ‌این بند را می‌‌اندازد. ضمیر به تکه بر می‌‌گردد، ‌این بند سروالش را به جای قمیص، به جای رداء، می‌‌اندازد روی عاتقش. این‌که عریان نیست چون که سروال دارد، ‌فقط رداء ندارد. در ادامه دارد) و ان کان معه سیف و لیس معه ثوب فلیتقلد السیف و لیصلی قائما. اگر سیف دارد، ‌ثوب ندارد، سیف را به خودش آویزان کند و ایستاده نماز بخواند.

استظهار می‌‌شود که این روایت ذیلش راجع به صلات عریانا است.

ولی آقای سیستانی فرمودند این متنش مضطرب است. اول سائل گفت سروال دارد، پس عریان نیست، بعدش امام فرمودند یصلی قائما که ظاهرش نظر به نماز عریان هست و دارد نماز عریان را توضیح می‌‌دهد. متن مضطرب است و وثوق پیدا نمی‌شود به صحت این متن.
ما عرض‌مان این است که چرا خبر مضطرب المتن باشد؟ دو تا فرض مطرح شده: یک فرض این است که لیس معه الا سراویل، ‌یک فرض هم این است که معه سیف و لیس معه ثوب. فرض دوم فرض عریان باشد. حالا آقای سیستانی چون در حجت خبر وثوق به صدور را (وثوق شخصی) شرط می‌‌دانند با ایشان نمی‌شود بحث کرد. ولی ما حجیت خبر ثقه را قائلیم و لو مفید وثوق نباشد، وثوق به خطا‌ این روایت پیدا نمی‌کنیم.
مهم همان صحیحه علی بن جعفر است در طائفه اولی.

طائفه دوم طائفه‌ای است که دلالت می‌‌کند بر لزوم نماز عریانا جالسا که عمده‌اش صحیحه زراره است: قلت لابی جعفر علیه السلام رجل خرج من سفینة عریانا أو سلب ثیابه و لم یجد شیئا یصلی فیه قال یصلی ایماءا و ان کانت امرأة جعلت یدها علی فرجها و ان کان رجلا وضع یده علی سوأته ثم یجلسان فیؤمیان ایماءا و لایسجدان و لایرکعان فیبدوا ما خلفهما تکون صلاتهما ایماءا برئوسهما. در اینجا امر فرمود به این‌که نماز این عریان نشسته است.

[سؤال: ... جواب:] این ثم، ‌ثم ترتیب ذکری است. یعنی بدانید اول وظیفه این است که در حال نماز ستر عورت بکنید، بعد هم نمازتان به این کیفیت است نه این‌که وسط نماز یجلسان، ‌در حال سجود یجلسان، نه، چون بعدش دارد و لایسجدان و لایرکعان. ثم یجلسان یعنی کل نمازشان نشسته است، ایماء هم می‌‌کنند به رکوع و سجود. ... نماز ایمائی بخواند این عریان، ‌اگر زن است دستش را روی فرجش بگذارد، اگر مرد است دستش را روی سوأه‌اش بگذارد. سپس (یعنی ترتیب ذکری) یجلسان. نه این‌که سپس به این معنا که در حال رکوع و سجود بنشینند و در حال جلوس ایماء کنند به رکوع و سجود. چون قبلش که نفرمود شروع بکنند در نماز قبل از رکوع بنشینند. ثم یجلسان ظاهرش این است که اول دست‌شان را می‌‌گذارند روی عورت‌شان قبل از نماز، ‌بعد می‌‌نشینند شروع می‌‌کنند نماز خواندن. اجمال وظیفه‌شان این است که یصلی ایماءا، تفصیلش این است که ستر عورت بکند بنشیند نماز ایمائی بخواند. ... اولا متفقهی این حرف شما را نزده فضلا عن الفقیه. و ثانیا نباید هم بگوید. آخه کجا معنایش این است که یبدئان الصلاة ثم یجلسان بعد اکمال القراءة. این‌ها را از جیب خودتان می‌‌گذارید؟ 

[سؤال: ... جواب:] ثم یجلسان با یصلی قائما تنافی دارد یا ندارد؟ صحیحه علی بن جعفر گفت أومأ و هو قائم، ‌این روایت می‌‌گوید یجلسان، ‌این‌ها با هم تنافی دارن یا ندارند؟ پس می‌‌شود دو طائفه. استظهار از روایت این است که این نماز از اول نشسته است با ایماء‌ به رکوع و سجود.
در روایت محمد بن عبدالحمید از سیف بن عمیره از منصور بن حازم از حلبی این‌جور آمده: فی رجل اصابته جنابة و هو بالفلاة و لیس عنده الا ثوب واحد و اصاب ثوبه منی قال یطرح ثوبه و یجلس مجتمعا فیصلی فیومی ایماءا.

منتها این سندش ضعیف است بخاطر محمد بن عبدالحمید که وثاقتش ثابت نشده. علاوه بر این‌که در ارتباط با نمازی که ثوب نجس دارد روایات کثیره‌ای داشتیم که امر می‌‌کرد به صلات در ثوب نجس و این روایت معارض با آن روایات صلات در ثوب نجس هست.

پس عمده در طائفه دوم هم روایت صحیحه زراره است.

[سؤال: ... جواب:] یجلس مجتمعا یعنی فخذینش عورتش را بپوشاند نه این‌که یک جوری بنشیند که مثل قهوه‌خانه است. ... دست گرفتن موضوعیت ندارد، ‌طریقیت دارد. اگر با مجتمعا، با همین که فخذینش را ساتر عورت قرار بدهد، ‌بتواند عورتش را ستر کند (حالا عانه جزء عورت نیست) کافی است، ‌[اگر] نتواند، ‌دست هم باید بگذارد.
طائفه ثالثه روایاتی هستند، تفصیل دادند بین وجود ناظر محترم و عدم ناظر محترم. یکی روایت ابن ابی عمیر است از ابن مسکان عن بعض اصحابه عن ابی عبدالله علیه السلام فی الرجل یخرج عریانا (ظاهرا یعنی یخرج من البحر عریانا نه این‌که از خانه‌اش عریانا می‌‌رود بیرون. یخرج عریانا یعنی از دریا در می‌آید، لباس‌هایش همه در دریا مانده. این سائل بیانش قاصر بوده) فتدرکه الصلاة قال یصلی عریانا قائما ان لم یره احد فان رآه احد صلی جالسا. 
[سؤال: ... جواب:] فعلا بحث قیام است و الا بحث ایماء در آن صحیحه علی بن جعفر مطرح شد که اومأ و هو قائم.

این روایت مرسله است. بعضی‌ها گفتند بله، مرسله است اما مرسله ابن مسکان است، ‌عبدالله بن مسکان از اصحاب اجماع است. اجمعت العصابة علی تصحیح ما یصح عنهم و تصدیقهم فی ما یقولون. در رجال [مرحوم] کشی این‌جور گفته. یکی عبدالله بن مسکان است. تصحیح ما یصح عنهم یعنی چیزی که به سند صحیح از این‌ها نقل بشود، عصابه و طائفه امامیه می‌‌گویند دیگه صحیح است، واسطه بین این‌ها و امام را نگاه نکنید. ما یصح عنهم یعنی به سند صحیح از این‌ها به ما برسد، فهو صحیح مطلقا. تصدیقهم فیما یقولون.

این مبنا که درست نیست. برای این‌که این عبارت [مرحوم] کشی به معنای اجماع بر فقاهت و وثاقت این هیجده نفر است. تصحیح ما یصح عن هؤلاء یعنی از حیث این‌ها صحیح است. شاهدش این است که در طائفه اولی که اصحاب امام باقر بودند که شش نفر بودند این تعبیر تصحیح ما یصح عنهم نیامده. اجمعت العصابة علی تصدیقهم فیما یقولون و اقروا لهم بالعلم و الفقه. در طائفه ثانیه و ثالثه آمده تصحیح ما یصح عنهم. و من دون ذلک‌، ‌بعد از طائفه اولی طائفه ثانیه هستند، شش نفر از اصحاب امام صادق، بعد از طائفه ثانیه طائفه ثالثه هستند شش نفر از اصحاب امام کاظم علیه السلام. در آن طائفه اولی که اصحاب امام باقر بودند نگفت تصحیح ما یصح عنهم و در طائفه ثانیه و ثالثه هم گفت و من دون ذلک، ‌بعد از آن‌ها نوبت به این‌ها می‌‌رسد. یعنی همه‌اش بحث اجماع بر فقاهت است‌، اجماع بر وثاقت است. این خیلی مهم است. نه این‌که سند صحیح برسد به این هیجده نفر، ‌دیگه بعد از این هیجده نفر کذاب وضاع هم بود مهم نیست. واسطه بین این‌ها و امام هر کی می‌‌خواهد باشد مهم نیست. این خلاف ظاهر عبارت [مرحوم] کشی است. 

ولی یک سند دیگری دارد روایت، آن را هم بخوانیم: 

محاسن برقی از پدرش ‌از ابن ابی عمیر از محمد بن ابی حمزة از عبدالله بن مسکان از امام باقر علیه السلام، عن ابی جعفر علیه السلام فی رجل عریان لیس معه ثوب قال علیه السلام اذا کان حیث لایراه احد فلیصل قائما. اگر امن از ناظر محترم دارد ایستاده نماز بخواند. مفهومش این است که اگر امن از ناظر محترم ندارد نشسته نماز بخواند. 

این طائفه ثالثه می‌‌شود شاهد جمع بین دو طائفه اول و دوم. طائفه اول که أومأ و هو قائم می‌‌شود فرض امن از ناظر محترم، ‌طائفه دوم که می‌‌گفت ثم یجلسان حمل می‌‌شود بر فرض عدم امن از ناظر محترم، فرض وجود ناظر محترم.

[سؤال: ... جواب:] یصلی قائما ندارد یصلی قائما مومیا و لکن در صحیحه علی بن جعفر داشت أومأ و هو قائم. اوما و هو قائم مع الامن من الناظر المحترم چون می‌‌گفت ان کان یراه احد فلیصل قائما. 

آقای خوئی فرمودند با این بیان مذهب مشهور درست شد.

یک مطلبی بعضی‌ها از دوستان گفتند. گفتند این موثقه سماعه را چه کار کنیم؟ [اقول] موثقه سماعه تعارض داخلی دارد. [مرحوم] کلینی گفته یصلی قاعدا مومیا، ‌شیخ طوسی از محمد بن علی بن محبوب نقل کرده یصلی قائما مومیا. تعارض داخلی دارند. اصلا ثابت نیست نقل سماعه. اگر هم بگوییم مثل دو حدیث متعارض هستند مشکلی پیش نمی‌آید؛ این طائفه ثالثه می‌‌شود شاهد جمع. یعنی اگر بگوییم نقل [مرحوم] کلینی نسبت به موثقه سماعه که می‌‌گوید یصلی قاعدا مومیا هم با نقل شیخ این موثقه سماعه را که گفت یصلی قائما معارض است هم با صحیحه علی بن جعفر که می‌‌گفت أومأ و هو قائم، بر فرض این را بگوییم، ما این را نمی‌گوییم، ما می‌‌گوییم موثقه سماعه تعارض داخلی دارد طرف معارضه با هیچ حدیثی نیست، ‌ولی اگر کسی بگوید طبق موازین اصول نقل [مرحوم] کلینی که می‌‌گفت اوما و هو قاعد دو معارض دارد: یک معارضش نقل شیخ است نسبت به همین موثقه که می‌‌گفت یصلی قائما، معارض دیگرش هم صحیحه علی بن جعفر که می‌‌گفت اوما و هو قائم، ‌بسیار خوب، طائفه ثالثه شاهد جمع است. نقل [مرحوم] کلینی را، یصلی قاعدا، حمل می‌‌کنیم بر فرض وجود ناظر محترم، صحیحه علی بن جعفر را که می‌‌گفت اوما و هو قائم حمل می‌‌کنیم بر فرض امن از ناظر محترم طبق شاهد جمعی که در طائفه ثالثه بود.

این خلاصه فرمایش آقای خوئی است.

بعد ایشان می‌‌فرمایند: البته چه در حال قیام چه در حال جلوس وظیفه ایماء به رکوع و سجود است. چون مفاد روایات این بود دیگه. اوما و هو قائم، ‌صحیحه علی بن جعفر، صحیحه زراره:‌ یجلسان فیومیان ایماءا و لایسجدان و لایرکعان فیبدوا ما خلفهما.

این‌که در مرسله ایوب بن نوح آمده: العاری الذی لیس له ثوب اذا وجد حُفیرة دخلها و یسجد فیها و یرکع، شخص عریان اگر چاله‌ای پیدا کند برود در آن چاله نماز اختیاری بخواند این سندش ضعیف است ما به این عمل نمی‌کنیم. ایوب بن نوح عن بعض اصحابه. این را می‌‌گذاریم کنار.

دو تا روایت هم هست صحیح السند راجع به نماز جماعت، ‌آن را هم قاطی نکنید با بحث ما، ‌بحث ما راجع به نماز فرادی است. دو تا روایت صحیحه داریم راجع به نماز جماعت، او حسابش فرق می‌‌کند. او را بخوانیم: 

صحیحه عبدالله بن سنان: سألته عن قوم صلوا جماعة و هم عراة (چرا عراة؟ قطاع الطریق آمدند زدند تمام این لباس علماء اعلام را در آوردند شدند لخت مادرزاد. حالا می‌‌خواهند نماز جماعت هم بخوانند) قال یتقدمهم الامام برکبتیه (امام مقدم می‌‌شود به رکبتنیش) و یصلی بهم جلوسا و هو جالس. در معتبره اسحاق بن عمار توضیح بیشتری داده: قوم قطع علیهم الطریق و اخذ ثیابهم فبقوا عراة فحضرت الصلاة کیف یصنعون؟ قال یتقدمهم امامهم فیجلس (امام مقدم می‌‌شود برکبتین) و یجلسون خلفه (یک صف هم پشت سر این امام تشکیل می‌‌شود) فیومی ایماءا بالرکوع و السجود (امام جماعت نمازش ایمائی است. همین‌جور که نشسته است، ‌مواظب هم هست که کشف ما یجب ستره نشود، اشاره می‌‌کند به رکوع و سجود) و هم یرکعون و یسجدون خلفه علی وجوههم (اما آن صف مامومین که یک صف هم بیشتر نیست، ‌آن‌ها در همان حال جلوس رکوع و سجود اختیاری بجا می‌‌آوردند) 
آقای خوئی فرموده: این‌که این صف مامومین نماز نشسته می‌‌خوانند با رکوع و سجود اختیاری، ‌در مورد نماز جماعت است. ‌ما چه می‌‌دانیم؟ ‌حالا اگر این‌ها فرادی نماز می‌‌خوانند باید همه‌شان نشسته (چون وجود ناظر محترم هست، گروهی هستند) و با ایماء ‌نماز می‌‌خواندند حال که نماز جماعت است به مامومین گفتند نخیر، ‌شما چون یک صف واحد تشکیل می‌‌دهید، فرقی هم نمی‌کند، ‌فرض این است که یجلس مجتمعا و یضع یده علی سوأته، پشت سرش هم هر چی بشود کسی نیست که نگاه بکند، همه یک صف تشکیل دادند. 
[سؤال: ... جواب:] باید فرض این‌جور باشد. فرض این است که یجلس، می‌‌نشیند، اگر پشت سرش وقتی برود به رکوع و سجود چند نفر نگهبان هستند، دارند نگاه می‌‌کنند، که او را نمی‌گوید، ‌او که کشف عورت می‌‌شود. نه، کسی نیست، ناظر محترمی نیست. مامومین رکوع وسجود اختیاری می‌‌کنند. اما این فقط مختص نماز جماعت است. وجهی ندارد ما بگوییم فرقی بین نماز جماعت و نماز فرادی نیست، ‌چه وجهی دارد؟ تعبد خاصی است در مورد نماز جماعت.
[سؤال: ... جواب:] چه خصوصیت شما مطمئنید ندارد؟ جزم به عدم خصوصیت که نداریم. در مورد نماز جماعت خدا این‌جور خواسته، به ما چه ارتباطی دارد؟ ... صف واحد هستند، پشت سر هم را که نمی‌بینند، جلوی‌شان را هم که با دست پوشاندند، ‌یا با فخذین پوشاندند، پشت سر هم که آدم نیست، ملائکة الله هم که همیشه دارند می‌‌بینند افراد را. ... حالا سجده با هم نروند آن وقت این خلف او را می‌‌بیند؟ 
مشکل این فرمایش آقای خوئی این است که راجع به عبدالله بن مسکان شاگردش یونس بن عبدالرحمن یک حرفی زده کار را خراب کرده. [مرحوم] کشی نقل می‌‌کند از محمد بن مسعود عیاشی (صاحب تفسیر عیاشی) از محمد بن نُصیر (که محمد بن نصیر کشی است که شیخ طوسی توثیقش کرده) از محمد بن عیسی بن عبید یقطینی از یونس بن عبدالرحمن: ان عبدالله بن مسکان لم یرو عن الصادق علیه السلام الا حدیث من ادرک المشعر فقد ادرک الحج. عبدالله بن مسکان یک حدیث از امام صادق بیشتر مستقیم نشنیده، آن هم من ادرک المشعر فقد ادرک الحج. آن وقت همچون عبدالله بن مسکانی بیاید از امام باقر حدیث مستقیم نقل کند بدون ارسال؟ عن ابی جعفر بود دیگه. عبدالله بن مسکان از اصحاب امام کاظم علیه السلام که نجاشی در حقش می‌‌گوید قیل انه روی عن ابی عبدالله علیه السلام و لیس بثبت، ‌ثابت نیست این مطلب که او از امام صادق حدیث نقل کرده است آن وقت یک حدیث می‌آید از امام باقر نقل می‌‌کند بعد بگوییم حدیث صحیح؟!

آقای سیستانی فرموده من تسلیم این اشکال هستم و لذا به نظر من این حدیث مرسل است، اعتباری ندارد و لو ظاهرش این است که عبدالله بن مسکان عن ابی جعفر علیه السلام.

آقای خوئی فرموده: چه اشکالی دارد؟ طبقه ابن مسکان‌ که می‌‌خورد به این‌که از امام باقر علیه السلام نقل کند. چون در زمان امام کاظم فوت کرده. فوت امام کاظم سال 183 است، امام باقر سال 114 فوت کردند، اختلاف می‌‌شود 69 سال. [آیا] نمی‌شود عبدالله بن مسکان 80 یا 85 ساله باشد، درک کرده باشد امام باقر را در سنین نوجوانی؟ امکانش که هست. عبدالله بن مسکان از اصحاب اجماع دارد می‌‌گوید عن ابی جعفر علیه السلام. بعد ایشان می‌‌گوید یونس بن عبدالرحمن گفته، اشتباه کرده. موارد زیادی است که عبدالله بن مسکان از امام صادق علیه السلام نقل حدیث می‌‌کند بلاواسطه، آن وقت شما می‌‌گویید فقط یک حدیث از امام صادق شنیده. خب اشتباه می‌‌کند یونس بن عبدالرحمن.

ما دو تا حدیث پیدا کردیم که عبدالله بن مسکان از امام باقر [نقل کرده]: تهذیب می‌‌گوید عن ابن مسکان قال سمعت اباجعفر علیه السلام یقول کان علی علیه السلام یقول لولا ما سبقنی الیه ابن خطاب ما زنی الا شقی. ابن مسکان می‌‌گوید سمعت اباجعفر علیه السلام. یا در فقیه می‌‌گوید ابن مسکان عن ابی جعفر علیه السلام، حدیث را نقل می‌‌کند.

و لذا سند به نظر آقای خوئی معتبر است.

دقت بفرمایید این دو تا حدیثی که آقای خوئی نقل کرده که یکی سمعت اباجعفر علیه السلام در کافی نقل می‌‌کند می‌‌گوید ابن مسکان عن عبدالله بن سلیمان، همین حدیث اول را، ‌حدیث دوم را هم در کافی که نقل می‌‌کند می‌‌گوید عن ابن مسکان عن رجل عن ابی جعفر علیه السلام. متن حدیث یکی است. آقای خوئی مثل این‌که به کافی مراجعه نکرده. این دو حدیث که ایشان می‌‌گوید بلاواسطه ابن مسکان از امام باقر نقل می‌‌کند در کافی با واسطه هست.

تامل بفرمایید ان‌شاءالله این بحث را روز یکشنبه دنبال می‌‌کنیم.

و الحمد لله رب العالمین. 
